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۲۳ محرم 143۹ - شماره ۲۱۷۴۵

* در بســياري از كشــورها، تأمين هزينه 
زندگي مشترك و تكليف انفاق، تعهدی دو 
جانبه اســت و زن و شوهر هردو مكلف به 
كسب درآمد و تأمين هزينه خانواده هستند. 
اما از نظر قــرآن تأمين هزينه خانواده و از 
جمله مخارج شــخصي زن بر عهده مرد 
است و زن از اين نظر هيچ‏گونه مسؤوليتي 
ندارد. از ایــن رو تكليف مرد در دادن نفقه 
زن، تكليفی يك جانبه است. حتي اگر زن 
داراي ثروت زیادی هم باشد، مجبور نیست 
كه از اموال شخصي خود، مايحتاج زندگي 

خود را تأمين کند.

 قرآن به منزله قانون اساسی است که متکفل بیان 
کلیات اســت، در حالی که سنت، شــارح و بیانگر 
وظایف مســلمانان در عقیده و احکام می‌باشــد. 
متأسفانه پس از درگذشت پیامبر)ص( نقل حدیث 
و کتابت آن ممنوع شد و از این طریق ضربه مهلکی 
بر نیمی از میراث فرهنگی اسلام وارد شد، ولی امیر 
مؤمنان تنها کسی بود که به رغم این بخشنامه به آن 
اعتنا نکرد و کتاب علی)ع(- که حاوی احادیثی است 
که آن حضرت از پیامبر شــنیده و در آن بسیاری از 
مسائل مربوط به اســام، در هر دو قلمرو )عقیده و 
 شریعت( ذکر شــده است- نسل به نسل در اختیار 

ائمه اهل بیت)ع( قرار داشت.

*خداوند به دو سبب سرپرستی و نگاهبانی 
نسبت به امور خانه را برعهده شوهر نهاده 
 اســت: 1. برتري و مديريت عقلانی‌مرد
 2. عهده‏داري تأمين تمامي هزينه‏ها اعم از 
هزينه‏هاي اختصاصي زن و نيازهاي منزل. 
بنابراين اگر مردي اين دو صفت را نداشت 
يا از دست داد يا به وظيفه‏اش عمل نكرد، 
ديگر قيمّ منــزل نخواهد بود و ولايتش بر 

خانواده رخت برمي‏بندد.

اســام)ص( پیامبــر  درگذشــت  از   پــس 
 ائمه اهل بیت)ع( از حق خود محروم شدند، ولی 
در عین حال، آنان از آنچه در دست داشتند، نسبت 
به اسلام و مسلمین نه تنها مضایقه نکردند، بلکه 
پیشوای امامان علی‌بن‌ابی‌طالب)ع( در 25 سال 
سکوت پر راز و رمز خود، خدمات بزرگی انجام 
داد که هرگز نمی‌توان آنها را با جهاد کی فرد در 

میدان نبرد مقایسه کرد.

*محوربودن تشیکل خانواده در انديشه قرآن و تأمين اين هدف چه بسا ممكن است برخى اختلافات حقوقى بين زن و مرد را 
موجب شود. تفاوت​‏هاى جنسيتى، واقعيت​‏هايى حكيمانه​‏اند كه تدبير الهى، آن را به عنوان بخشى از نظام احسن قرار داده است.

***
* از دیدگاه قرآن، همانطور كه تكليف انفاق و تأمين هزينه زندگي خانواده مطابق آيه 34 سوره نساء بر عهده 
مرد نهاده شــده است، زن نيز در مقابل مكلف شــده تا از مرد اطاعت نمايد. البته رياست مرد به هيچ وجه 

استبدادی نيست؛ بلكه  مدیریتی حكيمانه است.

*تلازم حق و تکليف از يك 
سو و محروميت و معافيت از 
سوى ديگر سبب برقرارى 
توازن حقوقى م​ىشود. براى 
مثال، نسبت به تمكين، مرد 
داراى حــق و زن عهده​‏دار 
تكليف است و متقابلاً نسبت 
به نفقــه، زن داراى حق و 
مرد عهده​‏دار تكليف است. 
توجه بــه اين نكات، توهم 
ظالمانه و تبعيض​‏آميز بودن 
اختلافات حقوقى زن و مرد 
در نظام حقوقى اســام را 

ازبین می‌برد.

آثار تمسک به امام‌حسین)ع( و اهل بیت)ع(
قال‌الامام‌الحسین)ع(: »من اتانا لم یعدم خصله من اربع: آیه 

، و قضیهًْ عادله، و اخاً مستفادا، و مجالسهًْ العلماء« محکمهًْ
امام‌حســین)ع( فرمود: هرکس به نزد ما )خاندان اهل‌بیت)ع(( آید، 
چهار خصلت را از دست نمی‌دهد )حداقل از چهار چیز بهره‌مند می‌گردد(

1- نشانه‌های محکم و استوار می‌شنود 2- از قضاوتی عادلانه برخوردار 
می‌گردد 3- با برادری سودمند و پرفایده روبرو خواهد شد 4- اجر و پاداش 

مصاحبت و هم‌نشینی با علما و دانشمندان را خواهد برد. )1(
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- کشف الغمه، ج 2، ص 208

جنگیدن به خاطر نماز
ابوثمامه در ظهر عاشــورا به امام‌حسین)ع( عرض کرد: ای آقای من! 
ظهر شده دوست دارم آخرین نماز جماعت اول وقت را به شما اقتدا کنم. 
امام‌حسین)ع( در جواب او فرمود: ای ابوثمامه! خداوند تو را از نمازگزاران 
و ذاکران قرار  دهد که نماز اول وقت را به یاد آوردی. مرد جوانی که آنجا 
بود خندید و گفت: شوخی می‌کنید؟ در این گیر و دار جنگ چه جای نماز 
خواندن است؟ مگر نمی‌بینید که از هر طرف تیر پرتاب می‌کنند، خطرناک 
است. امام‌حسین)ع( که آماده نماز می‌شد به او گفت: مگر نمی‌دانی که 
جنگ ما برای چیست؟ وقتی این حرف را از امام)ع( شنید، آخرین نماز 
جماعت را با آن حضرت خواند. همین که نماز جماعت به پایان رسید آن 
مرد عرب و سعیدبن عبدالله هر دو به زمین افتادند. دهها تیر بر بدنشان 
اصابت کرده و دیگر رمقی برایشان نمانده بود. امام‌حسین)ع( نیز بر بالین 
او حاضر شد. آن مرد عرب که نفسهای آخر را می‌کشید گفت: امیدوارم 
دیــن خود را به نماز  ادا کرده باشــم. این را گفت و پلکهایش روی هم 

افتاد. حقا که کشته راه نماز بود. )1(
ــــــــــــــــــــــــــــــــ
‍1- سفینهًْ البحار، ج 1، ص 136

چرایی نقض عهد کوفیان
پرسش: 

چرا كوفيانى كه با آن همه شور و شوق به امام حسین)ع( 
نامه نوشــتند و برای بیعت و تشکیل حکومت اعلام آمادگی 
کردنــد، به قول خود وفادار نماندند و نقض عهد کردند و علیه 

امام جنگیدند؟
پاسخ:

پاسخ به اين سؤال در گرو جواب تفصيلى به دو سؤال ديگر است.
1- علل نامه‌نگارى كوفيان و دعوت گســترده آنها از امام 

حسين)ع( چه بود؟
2- عبيدالّل‌ بن زياد از چه ابزارهايى براى ســركوب قيام 

كوفه بهره برد؟
درمورد سوال اول. در آغاز بايد به اين نكته توجه داشت كه نامه‌نگارى 
كوفيان، در ايام اقامت امام حسين)ع( در مكّه )دهم ماه رمضان سال60 
ق( آغاز شــد و از جهت فراوانى به مقدارى رســيد كه به حق م‌ىتوان 
از آن بــه نهضت نامه‌نگارى يــاد كرد. ظرف اين چند روز، اين حركت 
به مرحله‌اى رســيد كه در روز به طور متوسّط ششصد نامه به امام)ع( 

م‌ىرسيد؛ به گونه‌اى كه تعداد نامه‌ها به دوازده هزار نامه رسيد.
با مطالعه و بررســى اجمالى اسامى و امضاهاىي كه در ذيل برخى 
از نامه‌هاى به جا مانده به دست رسيده و با توجه به قرائن، م‌ىتوان به 
اين نتيجه رســيد كه نامه‌نگاران از يك طيف خاص نبوده و گروه‌هاى 
مختلف با گرايش‌هاى بسيار متفاوت را در بر م‌ىگرفته است؛ به گونه‌اى 
كه در ميان آنها نام شيعيان خاصّى همچون سليمان بن صرد خزاعى، 
مسيّب بن نجبه خزارى، رفاعهًْ بن شداد و حبيب بن مظاهر ديده م‌ىشد.
در نقطه مقابل افرادى از حزب اموى ساكن در كوفه، همانند شبث 
بن ربعى )كه بعدها مســجدى به شكرانه كشته شدن امام حسين)ع( 
بنا كرد(، حجّاربن ابجر )كه در روز عاشورا در حالك‌ىه از سرداران سپاه 
عمربن ســعد بود، نامه خود به امام حســین)ع( را انكار كرد(، يزيدبن 
حارث‌بن يزيد )او نيز نامه خود به امام حســین)ع( را در روز عاشــورا 
انكار كرد(، عزرهًْ بن قيس )فرمانده ســپاه اسب سوار در لشكر عمربن 
ســعد( و عمرو بن حجاج زبيدى )مأمور شــريعه فرات همراه با پانصد 
سوار به منظور جلوگيرى از دسترسى امام)ع( به آب( در فهرست آنها 
ديده م‌ىشــد كه اتفاقا شورانگيزترين نامه‌ها را نيز اينان نگاشتند و به 

امام گزارش لشكرى آماده )جند مجنّد( را دادند!
اما به نظر م‌ىرسد اكثريت نامه‌نگاران را ـ كه در تاريخ نامى از آنها 
برده نشده اســت ـ توده مردمى تشيكل م‌ىدادند كه عمدتا به دنبال 
منافع مادى خود بودند و به آن سمتى م‌ىرفتند كه احساس مك‌ىردند 

شرایط به آن سمت می‌رود.
اينــان گرچه در بحران‌ها، توان رهبرى بحران را ندارند؛ امّا موجى 
عظيم‌اند كه موج سوار ماهر، م‌ىتواند با تدبيرهاى خود، به خوبى از آنان 

بهره گرفته و با سوارى گرفتن از آنها، به مقصد خود برسد.
به احتمال فراوان اكثريت هجده هزار بيعت كننده با مســلم را نيز 
اينان تشيكل م‌ىدادند كه به مجرّدى كه دنيا و منافع خويش را در خطر 
ديدند )با سياســت عمر ابن زياد( خود را از سپاه مسلم كنار كشيده و 

او را كيه و تنها در كوچه‌هاى كوفه رها كردند.
طبيعى است كه اينان را در بيابان كربلا در مقابل سپاه اندك امام 
حســین)ع( مشاهده كنيم؛ زيرا وعده و وعيدهاى ابن زياد در راستاى 
منافع دنيوى آنها بوده و آگاهى آنان از ســپاه اندك امام حسين)ع( ـ 
كه درصد احتمال پيروزى ابن زياد را بسيار بالا برده بود ـ انگيزه لازم 
را در آنان ايجاد مك‌ىرد. به رغم اينكه در دل محبّتى نيز نسبت به امام 
حسين)ع( به عنوان نواده پيامبر)ص( و فرزند حضرت على)ع( داشتند! 
و همين‌ها هســتند كه در سخن مجمع بن عبداللّ‌ عائذى خطاب امام 

حسین)ع( قرار گرفتند و چنين معرفى شدند:
»تــوده مردم دل‌هایشــان به ســوى تو متمايل اســت و اما فردا 

شمشيرهایشان عليه تو سر از نيام بر خواهد آورد«.
عــده‌اى از همين‌ها نيز در صحنه كربلا در گوشــه‌اى ايســتاده و 
نظاره‌گر قتل امام حسين)ع( بودند و ‌اشك م‌ىريختند و دعا مك‌ىردند 

و م‌ىگفتند: »خدايا حسين)ع( را يارى كن«.
ادامه دارد

چگونگی محاسبه سالک
)بدان ای ســالک راه حق!( به همین حال )مراقبه( باشی تا شب، 
که موقع »محاسبه« است. و آن عبارت است از اینکه حساب نفس را 
بکشی... اگر درست وفا کردی، شکر خدا کن در این توفیق و بدان که 

یک قدم پیش رفتی و مورد نظر الهی شدی...
چندی به این عمل مواظبت کن، امید است ملکه گردد. )1(

ـــــــــــــــــــــــــــــــ
1- شرح چهل حدیث، امام‌خمینی)ره(، ص10

یکی از شــبهات مطرح شده این است که در قرآن آیاتی وجود دارد 
که متناقض یا ‌اشــتباه به نظر می‌رسد. مثلا در آیه 34 سوره نساء که به 
مســئله‌ نشــوز )نافرمانی( زن و جواز تأدیب او از سوی شوهر‌اشاره دارد، 
به این واقعيت توجه نشــده است كه در بسياري از موارد، نافرماني زن از 
روي حكمت و آگاهي اســت. از سوی دیگر بسياري از دستورات مرد نیز 
ممكن است از روي ناداني بوده و عقل و شرع آن را تأیید نکند؛ در چنين 
مواردي چرا زن بايد از شوهرش اطاعت كند؟ و چرا مرد در صورت نافرمانی 
زن می‌توانــد او را بزند و به فرمانبرداری بازگرداند؟! از این رو نبايد حق 
را همواره به مرد داد و به صورت مطلق تأدیب زن را جایز شمرد. اكنون 
ببينيم كه اگر زن با نافرماني شــوهرش مواجه شد، از نظر قرآن چگونه 
بايد عمل كند. قرآن می‌گوید که اگر مرد نافرمانی کرد، زن از در صلح و 
آشــتی درآید! در اینجا دیگر حرفی از کتک زدن مرد توسط زن نیست. 

آیا این تناقض در حکم نیست؟!
در پاسخ باید گفت سخن از تفاوت‌های تکوینی و طبیعی زن و مرد، 
ســابقه ‌طولانی دارد. واقعیت آن است که تردیدی در قبح تبعیض وجود 
ندارد؛ در عین حال واقعیات عینی در تفاوت‌های زن و مرد، آنقدر روشن 
است که انکار آن، همچون انکار بدیهیات می‌نماید. این تفاوت‌ها تنها در 
تفاوت‌های جســمی و بدنی خلاصه نمی‌شود؛ بلکه آنان از جهت روحی، 
عاطفی، تعقّل و احساســات، نیز تفاوت‌های جــدی دارند. نادیده‌گرفتن 
تفاوت‌ها در فرآیند تقسیم کار نه تنها غیرمنطقی و مخالف سیره عقلایی 
است، بلکه در پاره‌ای موارد طنزآمیز هم هست؛ چه اینکه برابری در شرایط 

نابرابر، ظلم محسوب می‌شود.
زن و مرد در حقوق عمومی و حقوق انسانی برابرند؛ اما آیا با توجه به 
تفاوت‌های موجود و غیرقابل‌انکار و غیرقابل‌زوال نباید هیچ‌گونه تقســیم 
کار، وظیفه و اختصاص کارکردها در میان باشــد؟! قرآن هرگز امتیاز و 
ترجیح حقوقی و ارزشی برای مردان نسبت به زنان قائل نیست؛ گرچه با 
توجه به تلازم حق و تکلیف، ممکن است به دلیل تکالیف بیشتری که آن 
هم بر اساس استعدادهای متفاوت زن و مرد، بر عهده مردان نهاده است، 

احیاناً اختیارات بیشتری نیز برای آنها قائل شده باشد.
خاستگاه تفاوت میان زن و مرد

نگرش متعادل قرآن نه تفریط را برمی‌تابد و نه افراط را. از نظر قرآن زن 
و مرد در انسانیّت برابرند و این برابری در آیات متعدد به چشم می‌خورد. 
پرواضح است که ملاک قضاوت همه آیات قرآن و همه سنت است. ولی 
در عیــن حال زن و مرد از دو گونه خصلت برخوردارند. این دوگانگی از 

ساختار جسمانی و عاطفی آن دو سرچشمه گرفته است.)1( 
زنان بیشتر تابع احساسات و مردان تابع عقلند. بسیار دیده شده که 
زن‌‌ها از لحاظ هوش نه فقط با مردان برابری می‌کنند، بلکه گاهی در این 
زمینه از آنها برترند اما مردان معمولا سازمان دهندة بهتری هستند، بهتر 
هدایت می‌کنند؛ پس برتری روحی مردان بر زنان چیزی است که طرّاح 
آن طبیعت است. زنان باید این حقیقت را قبول کنند که به نظارت مردان 

در زندگی‌شان احتیاج دارند.)2(

امروزه به سبب دسترسی اقشار مختلف به فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی، شبهات گوناگون بسیاری در فضای فکری جامعه منتشر می‌شود. 
این گونه شــبهات بخش قابل‌توجهی از مردم را به خود مشــغول کرده و بر نظام باورمندی و ارزشی آنان تأثیری ویران‌کننده می‌گذارد. متأسفانه 
عامل اصلی تأثیرگذاری شــبهات، اعتماد ناموجه به منتشــرکنندگان، ناآگاهی از معارف دینی و ضعیف بودن روحیه‌ جست‌وجوگری و پژوهش در 
میان مردم ماست. به باور ما اسلام کامل‌ترین و منطقی‌ترین دین الهی است و همه‌ شبهات و پرسش‌هایی که درباره‌ احکام و مسائل دینی مطرح 
می‌شود پاسخی روشن و متقن دارد؛ هرچند پاسخ به برخی از سؤالات و شبهات، نیازمند تخصص در علوم اسلامی است. در نوشتار حاضر به یکی 

از شبهات مطرح شده درباره‌ حقوق زن و مرد در اسلام‌اشاره کرده و پس از بررسی به نقد آن خواهیم پرداخت.

سوالی مطرح شده و آن اینکه ائمه اهل بیت)ع( و پیروان آنها چه خدماتی 
به اســام انجام داده‌اند، در حالی که صحابه با جهاد خود اسلام را در جهان 

منتشر ساخته‌اند؟
در پاســخ پیش از آنکه به نقش ائمه در پیشــرفت اسلام و صیانت آن از 

تحریف اشاره کنیم، نکته‌ای را یادآور می‌شویم:
جهاد؛  یکی از درهای بهشــت است که خداوند، آن را به روی بندگانش 
گشوده است)1(، ولی در عین اهمیت این موضوع باید توجه کرد که همه وظایف 
در جهاد خلاصه نمی‌شود، در کنار نبرد با دشمنان و رفع موانع برای انتشار 
اسلام، کارهای فرهنگی، و تربیتی و حفظ مسلمین از انحراف و ساختن یک 
جامعه صد‌درصد اســامی از اهم وظایف است، در این صورت نباید خدمات 
ارزشمند فرهنگسازان و مربیان و معلمان واقعی را نادیده گرفت و تنها چشم 

به شمشیر جهادگران دوخت.
با توجه به این اصل، اکنون نقش ائمه را در دوره‌های مختلف تاریخ اسلام، 

به صورت موجز بیان می‌کنیم.
عصر رسول خدا)ص(

در عصر رسول خدا)ص( امیر مومنان علی)ع( که امام نخستین شیعیان 
است، در کنار رسول خدا )ص(  بوده و نخستین فردی است که به او ایمان 
آورده )2(، و در 27 غزوه که رســول خدا)ص( نیز در آن شــرکت داشــت، 
امیرمومنان مشــارکت کــرده و با قدرت هرچه تمام‌تر دشــمن را تار و مار 

می‌ساخت.
در نبرد خندق، آنگاه که نعره‌های خشــمگین قهرمان شــرک، عمر‌و‌بن 
عبدود لرزه بر اندام سپاه اسلام انداخته بود و او پیاپی مبارز می‌طلبید، تنها 
علی)ع( بود که به ندای او پاسخ گفت و با ضربت خود، شر این دشمن را از 
سر مسلمانان کوتاه کرد و در شأن این جهاد بود که پیامبر فرمود: »لمبارزه 
علی بن ابی طالب لعمرو بن عبدود افضل من اعمال امتی الی یوم القیامه«)3(، 
پیکار علی بن ابی طالب در جنگ خندق با عمرو بن عبدود از اعمال امت من 

تا روز قیامت ارزشمندتر است.
قلعه‌های خیبر، دارای استحکامات بسیار و تجهیزات دفاعی فراوان بود و 
مردان جنگی یهود، به شدت از آنها دفاع می‌کردند، ولی متاسفانه پرچمداران 
اسلام که برای فتح قلعه مامور شدند، یکی پس از دیگری پا به فرار گذاشته 
و به ستاد سپاه اسلام بازگشتند. تحمل این وضع برای سول خدا)ص( بسیار 
ســنگین بود. حضرت با مشــاهده این وضع، فرمود: »فردا پرچم را به دست 
کسی خواهم داد که خداوند این دژ را به دست او می‌گشاید، کسی که خدا 
و رسول خدا را دوست دارد و خدا و رسولش نیز او را دوست دارند، او پیاپی 
حمله می‌برد و هرگز از برابر دشــمن فرار نمی‌کند و خدا به دست او قلعه را 

می‌گشاید« )4(
عصر پس از پیامبر)ص(

پس از درگذشت پیامبر اسلام)ص( رویدادهای ناگواری برای اهل بیت)ع( 
رخ داد که اینجا جای بازگویی آنها نیست. ائمه اهل بیت)ع( از حق خود محروم 
شــدند، ولی در عین حال، آنان از آنچه در دست داشتند، نسبت به اسلام و 
مسلمین نه تنها مضایقه نکردند، بلکه پیشوای امامان علی‌بن‌ابی‌طالب)ع( در 
25 سال سکوت پر راز و رمز خود، خدمات بزرگی انجام داد که هرگز نمی‌توان 
آنها را با جهاد یک فرد در میدان نبرد مقایسه کرد و ما در اینجا به گوشه‌ای 

اسلام و توازن در حقوق همسران

محوربودن تشــکیل خانواده در انديشه قرآن و تأمين اين هدف چه 
بســا ممكن است برخى اختلافات حقوقى بين زن و مرد را موجب شود. 
تفاوت​‏هاى جنســيتى، واقعيت​‏هاىي حيكمانه​‏اند كه تدبير الهى، آن را به 

عنوان بخشى از نظام احسن قرار داده است.
حق و تکلیف بر اساس توانای‌یها

تلازم حق و تکليف از يك ســو و محروميت و معافيت از سوى ديگر 
سبب برقرارى توازن حقوقى م​ىگردد. براى مثال، نسبت به تميكن، مرد 

داراى حق و زن عهده​‏دار تكليف است و متقابلًا نسبت به نفقه، زن داراى 
حق و مرد عهده​‏دار تكليف است. توجه به اين نكات، توهم ظالمانه و تبعيض​‏
آميز بودن اختلافات حقوقى زن و مرد در نظام حقوقى اســام را ازبین 
می‌بــرد.)3( خداى متعال اين عدالت و توازن حق و تكليف را با بهترين و 
كوتاه​‏ترين عبارت، بيان كرده است: »براى زنان همانند حقوقى است كه 

براى مردان بر عهده آنان است«.)4(
پس از انعقاد قرارداد نكاح، هريك از زوجين حقوق و تكاليفي در مقابل 
كيديگر پيدا می‌کنند)5( و عدالت اقتضا ميك‏ند كه حقوق و تكاليف بر اساس 

توانايي‌هاي روحي، طبيعي و جسمي آنها تقسيم شود.
البته در بســياري از كشــورها، تأمين هزينه زندگي مشترك و 
تكليف انفاق، تعهدی دو جانبه اســت و زن و شوهر هردو مكلف به 
كسب درآمد و تأمين هزينه خانواده هستند. اما از نظر قرآن تأمين 
هزينه خانواده و از جمله مخارج شخصي زن بر عهده مرد است و زن 
از اين نظر هيچ‏گونه مسؤوليتي ندارد. از این رو تكليف مرد در دادن 
نفقه زن، تكليفی يك جانبه است. حتي اگر زن داراي ثروت زیادی 
هم باشــد، مجبور نیست كه از اموال شخصي خود، مايحتاج زندگي 

خود را تأمين کند.

چارچوب اطاعت از شوهر
وجوب اطاعت زن از شوهر مطلق نیست؛ بلکه فقط درخصوص مسائل 
زناشــويي اســت. معيار وجوب اطاعت براي زن، هماهنگي فرمان مرد با 
دين خداست. بنابراين بر زن واجب است در امور زناشويي فرمانبردار مرد 
باشد و در شئون زندگي خانوادگي، هرجا و هركاري كه موافق اوامر الهي 
نباشــد، نبايد خواسته شوهر را اطاعت كند. از سوي ديگر زن مي‏تواند با 
شرط ضمن عقد، دامنه وظايف خويش را مقيّد و محدود و دامنه حقوق 

و اختيارات شوهر را كوتاه سازد.)6(
از اين جهت، زنان تا آن حد موّظف به اطاعت از شــوهر هســتند كه 
مربوط به حقوق همســران است و هرگز مردان، حق دخالت در اموال و 
درآمدهاي اقتصادي زنان را ندارند و حتّي وظيفه رســيدگي به كارهاي 
شخصي شوهر، اعم از تهيه غذا يا شستن لباس و غيره نيز بر عهده آنان 
نیست. بدين جهت، موضوع رياست شوهر و اطاعت زن از او محدود مي‏شود 

به كارهايي كه با حق شوهر منافات داشته باشد.)7(

وجوب اطاعت زن از همسر در امور زناشويي هم در صورتي است که زن 
عذر موجهي از قبيل بيماري و مانند آن نداشته باشد. اين امر هم طبيعي 
است که مرد در برابر ارائه خدمات مالي، نيازهاي مشروعش برآورده شود. 
طبيعت اين قضيه هم به گونه اي اســت که جز با لزوم و وجوب اطاعت 
تأمين نمي شود؛ زيرا اگر به ميل و رغبت و رضايت زن واگذار شود، ممکن 
است مورد بي‌رغبتي و بهانه‌جويي قرار گيرد و آرامش رواني مرد، مختل و 

در نتيجه بنيان خانواده سست شود.
مدیریت حکیمانه، نه استبدادی

از دیدگاه قرآن، همانطور كه تكليف انفاق و تأمين هزينه زندگي خانواده 
... وَ  لَ الَلّ امُونَ عَلىَ النِّساءِ بمِا فَضَّ جالُ قَوَّ مطابق آيه 34 ســوره نساء،» الرِّ
«،بر عهده مرد نهاده شده است، زن  بمِا أنَفَْقُوا... وَ اللَاّتي‏ تخَافُونَ نشُُوزَهُنَّ
نيز در مقابل مكلف شده تا از مرد اطاعت نمايد. البته رياست مرد به هيچ 

وجه استبدادی نيست؛ بلكه مدیریتی حيكمانه است.)8(
بنابراين، رياست مرد مطلق نيست و مستند به مصالح حکيمانه و عاقلانه 

است و هرگز تحقير زن يا تضييع حقوق او نخواهد بود.)9(
خدمت‏رساني و امور اجرايي، جلوه‏هاي گوناگوني دارد. گاهي 
مردان تواناترند و زماني زنان موفّق‏تر؛ در كشــورهايي كه نسبت 
به زن راه افراط را پيموده‏اند و هم‏اكنون فمینيســم را پشت سر 
نهاده و به پسُت فمینيسم رو كرده و از همه امكانات براي بي‏بند 
و باري زنان سوءاســتفاده كرده‏اند، باز نتوانسته‏اند مديريت‏هاي 
مهــم را بر عهده زنان بگذارند. آنان نيــز در ميدان واقعيت‏هاي 

اجتماعي فهميدند كه مأموريت‏هاي ســنگيني بسان فرماندهي 
جنــگ، رهبري جامعه و داوري در محاكم جنايي، از روح لطيف 

زن ساخته نيست.)10(
تدبیر و حکمت ملاک برتری

لَ الله« و »بمِا انَفَقوا«)11(براي ســببيّت است؛ يعني  »باء« در »بمِا فَضَّ
خداوند به دو سبب سرپرستی و نگاهبانی نسبت به امور خانه را برعهده 
شوهر نهاده است: 1. برتري و مديريت عقلانی مرد 2. عهده‏داري تأمين 
تمامي هزينه‏ها اعم از هزينه‏هاي اختصاصي زن و نيازهاي منزل. بنابراين 
اگر مردي اين دو صفت را نداشــت يا از دست داد يا به وظيفه‏اش عمل 
نكرد، ديگر قيّم منزل نخواهد بود و ولايتش بر خانواده رخت برمي‏بندد.)12(
همچنین اگر وضعيّت خانواده‏اي به عكس باشد؛ يعني هوش و ادراك 
و قدرت تدبير زني بيش از شوهرش باشد، دليلي ندارد كه مرد فرمانرواي 
خانواده باشد.)13( یا به هردلیل دیگر اگر شوهر هنر مديريتّ يا توان تدارك 
هزينه‏ها را نداشته باشد و مايه ناسازگاري با زن در خانه شود، او مي‏تواند 
نزد حاکم شرع دادخواهي كند؛ اگر چنانچه با نصيحت، تشويق و تهديد، 
اصلاح نشــد و زندگي در آن وضعيت بــراي زن تحمّل‏پذير نبود، مرد را 
به طلاق وامي‏دارد و اگر از اجراي آن خودداري كرد حاكم شــرع زن را 

طلاق مي‏دهد.)14(
چنانچه زني بخواهد با ناداري شوهر بسازد، زهي فضيلت و صفاست؛ 
ولي اگر نخواست بسازد، نبايد او را وادار كنند كه با شقاق مستمر، دست 
به گريبان باشــد و پيامدهاي دشــواري بدتر از طلاق داشته باشد؛ چون 
شــوهر را مي‏توان به طلاق واداشت؛ اين در فرضي است كه مشكل، تنها 
اقتصادي باشد؛ ولي اگر افزون بر فقر خانوادگي، جواني زن و زمينه آلودگي 
به فساد هم فراهم باشد، يقيناً طلاقش جايز است؛ بلكه بايد او را آزاد كنند 

تا همسر ديگري برگزيند.)15(
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آیت‌الله جعفر سبحانی

مطلب حاضر کــه در دو بخش تقدیــم خوانندگان عزیز 
م‌یشود به بررسی نقش ائمه اهل بیت)ع( در حفظ و حراست 
از دستاوردهای اسلام محمدی و توسعه علم و تمدن اسلامی 
در زمان صحابه و تابعان م‌یپردازد و در نهایت خدمات فراوان 
دانشمندان شــیعی در باروری و رشد علم و تمدن را واکاوی 

مک‌یند.
این مطلب که از سلسله برنامه‌های پرسش و پاسخ آیت‌الله 
جعفر سبحانی است، از ماهنامه مکتب اسلام شماره‌های 659 و 

660 انتخاب شده است.

بخش اول

از خدمات آن امام عزیز اشاره می‌کنیم.
1. صیانت قرآن از اختلاف قراءات

قرائتی که هم اکنون مســلمانان در مورد قرآن دارند، از طریق حفص از 
عاصم به امیر مؤمنان علی)ع( می‌رسد)5( و این، یکی از افتخارات امام است 

که با قرائت خود، قرآن را از تشویش و پراکندگی قرائت‌ها حفظ کرد.
2. تفسیر قرآن

پیامبر گرامی اســام)ص( علاوه بر تلاوت قرآن، مأمور به تبیین آن بود، 
چنانکه می‌فرماید:

»قرآن را بر تو فرو فرستادیم تا آنچه را برای مردم نازل شده است، بیان 
و آشکار نمایی تا آنان بیندیشند. )نحل/44(

یکی از بزرگ‌ترین خدمات امیرمؤمنان، تفسیر قرآن است و آن حضرت، 
برجســته‌ترین مفسر جهان اسلام به نام ابن‌عباس را که او را ترجمان القرآن 

می‌نامند، تربیت کرده است.

3. حدیث پیامبر)ع(
حدیث و ســنت پیامبر بسان قرآن، حجت است، با این تفاوت که لفظ و 
معنای قرآن، هر دو از جانب خداســت، اما حدیث از نظر معنی، از آن خدا و 
لفظ آن از پیامبر اســت. قرآن به منزله قانون اساسی است که متکفل بیان 
کلیات است، در حالی که سنت، شارح و بیانگر وظایف مسلمانان در عقیده و 
احکام می‌باشد. متأسفانه پس از درگذشت پیامبر)ص( به عللی که در اینجا 
مجال بازگویی آنها نیست، نقل حدیث و کتابت آن ممنوع شد و از این طریق 
ضربه مهلکی بر نیمی از میراث فرهنگی اسلام وارد شد، ولی امیر مؤمنان تنها 
کسی بود که به رغم این بخشنامه به آن اعتنا نکرد و کتاب علی)ع(- که حاوی 

احادیثی اســت که آن حضرت از پیامبر شــنیده و در آن بسیاری از مسائل 
مربوط به اســام، در هر دو قلمرو )عقیده و شریعت( ذکر شده است- نسل 

به نسل در اختیار ائمه اهل بیت)ع( قرار داشت.
4. مسائل نوظهور

پس از عصر رســول خدا)ص( مســائل نوظهور مایه سردرگمی دستگاه 
خلافت بود. مســائلی که به طور صریح در قرآن وارد نشده و حدیث پیامبر 
نیز در مجموعه‌ای گردآوری نشده بود تا در پرتو مراجعه به آن، مشکل حل 
شود، تنها کسی که به پاسخ این پرسش‌ها می‌پرداخت و دستگاه خلافت را 
از لغــزش نجات می‌داد، امام علی)ع( بود و هنوز هم ندای »لولا علی الهلک 
عمر« اگر علی نبود،‌ عمر هلاک می‌شــد یا »یا ابا‌الحسن لا ابقانی الله لشدهًْ 
لست لها و لا فی بلد لست فیه« )ای ابوالحسن، خدا مرا در سختی‌هایی که 
تو در کنار آن نباشی و در شهری که تو در آن نباشی زنده نگذارد( در تاریخ 
اســام طنین‌انداز است. خلیفه دوم این جمله‌ها را نه در یک مورد، بلکه در 

موارد بی‌شماری اعتراف کرده است.)6(
5. مناظره با رهبران اهل کتاب

پس از درگذشت پیامبر گرامی اسلام)ص( صدای اسلام در جهان متمدن 
پیچیده بود. دانشمندان کیش یهود و نصاری، سراسیمه روانه مدینه می‌شدند 
تااز این آیین جدید و دلایل آن، آگاه شوند و مهم‌ترین هدف آنان، در تنگنا 
قرار دادن مســلمانان و بازگرداندن آنان از دین خود بود. آنان با آگاهی‌های 
گسترده از عهد عتیق و جدید، روانه »ام‌القرای اسلام«، مدینه منوره می‌شدند. 
متأسفانه دستگاه خلافت، کوچ‌کترین اطلاعی در مورد پاسخ به پرسش‌های 
آنان نداشت و تنها کسی که به داد آنان می‌رسد، امام علی بن ابی‌طالب)ع( 

بود و شواهد این مسئله به اندازه‌ای است که نیازی به بیان ندارد)7(.
6. جلوگیری از تحریف اسلام

پس از درگذشــت پیامبر)ص( گروهی از دانشمندان یهود و مسیحی به 
ظاهر، اسلام آوردند، ولی افســانه‌های اسرائیلی و عقاید مسیحی را زیرکانه 
در میان مســلمانان ترویج و خود را به عنوان عالمان شرایع پیشین معرفی 
می‌کردند. براثر همین القائات، مســئله تشبیه و تجسیم خدا و یا جبر انسان 
در اعمال خود، پیش آمد که همگی برخلاف صریح قرآن و داوری خرد است. 
متأسفانه هنوز هم در کتاب‌های حدیثی، اساطیر اسرائیلی و مسیحی و مجوسی 
فراوان اســت و کتاب »توحید ابن خزیمه« نمونه‌ای از این کتاب‌هاست که 

امروز هم به وسیله سلفی‌ها چاپ و منتشر می‌شود.
امیر مؤمنان علی)ع( با خطبه‌های خود، درباره توحید و عدل، داد سخن 

داد، عقیده اســامی را در تنزیه از هر نوع تشــبیه و تجسیم بیان فرمود و با 
تفسیر صحیح از قضا و قدر، آزادی انسان را در عمل تثبیت کرد و لذا متکلمان 

اسلامی، خود را رهین خطبه‌های امیر مؤمنان و مذاکرات او می‌دانند.)8(
نظری به خطبه‌های امام در نهج‌البلاغه این مطلب را روشن می‌سازد.

الگویی از حکومت اسلامی پس از پیامبر)ص(
در دوران خلافت خلفا،‌ سلیقه‌ها، تمایلات و مصلحت‌اندیشی‌ها سبب شد 
که بسیاری از اصول اسلام در اداره جامعه نادیده گرفته شود، تا آنجا که در دوره 
خلافت خلیفه سوم، جامعه به انفجار کشیده شد. مسلمانان از نقاط مختلف 
وارد مدینه شدند و از وی درخواست کردند که حاکمان ظالم را از تمام بلاد 
فرا خواند و حکومت را به دوران پیشین باز گرداند، ولی دست‌هایی در داخل 
دستگاه خلافت، سبب شد که خلیفه پاسخ منفی به درخواست آنان بدهد و 
سرانجام جان خود را در این راه از دست داد. مردم جنازه خلیفه را در خانه 
خویش رها کرده و همگی به خانه علی)ع( روی آوردند تا زمام خلافت را به 
دست گیرد و بر این هرج و مرج و مال‌اندوزی و فامیل‌بازی خاتمه دهد. امام 
در دوران حکومت پنج ســاله خود، الگوی زیبایی از حکومت را در پنج سال 

تنظیم کرد که می‌توانست برای رهبران بعدی اسوه و الگو باشد.
البته خدمات امام، منحصر به این چند نمونه نیست و هرگز این صفحات 

گنجایش بررسی دیگر مطالب را ندارد.
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